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خوانـد و بـا دود        اي مـي    الفتاتحـه و فاتحـه    : گويد  رسد، با صداي بلند مي      هر رهگذري كه به آنجا مي     
دهد و يا تا آخـر        آنگاه يا به راه خود ادامه مي      . شود  و يك دانه خرما پذيرايي مي     ) سيگار، توتون چپق  
 . شيندن مجلس در جايي مي

 شمسي در روستاي زفره از 1310اي، كه اينكه بازنشسته آموزش و پرورش است، در سال  محمد حسن رجايي زفره
آغاز همكاري رجايي . روستاي زفره در هفتاد كيلومتري شمال شرقي اصفهان قرار دارد. دنيا آمد توابع اصفهان به

ها، مقالات   ش و در قالب ارسال يادداشت-  ه1343و مرحوم انجوي شيرازي به سال اي با واحد فرهنگ مردم  زفره
گردد، پيش از ورود وي  هاي مختلف در باب آداب و رسوم مردم زفره به برنامة راديويي فرهنگ مردم برمي و نوشته

انتشارات كيهان به چاپ دستان و فرهنگياران برنامه فرهنگ مردم، از او مقالاتي در كتاب هفته و  به سلك قلم به
  . رسيده بود

؛ ايران )53 تا 52هاي   در سال (؛ پيام نوين    )54 تا   52هاي    درسال(اي تاكنون مقالاتي در نشريه هوخت         از رجايي زفره  
چـه    آن. به زبور طبع آراسته گرديده اسـت      ... وحيد، سيمرغ، خبرخوب و   ) 65  سال(؛ چيستا   )60 تا   59هاي    سال(هنر  

   .باشد هاي وي پيرامون آداب سوگواري مردم زفره در دهه چهل مي  از مجموعه نوشتهآيد، در پي مي
  
  

  »مروري بر آيين سوگواري در روستاي زفره اصفهان«

  
  اي محمدحسن رجايي زفره

  
 »berde -بـرده   «چون شخـصي فـوت كنـد بعـداز غـسل و كفـن در                » zetre1 –زفره   «در روستاي 

گيرند   خوانند، سپس تابوت فرد درگذشته را بر دوش مي          ز ميت مي  بر او نما  ) حسينيه، ميدان آبادي  (
رود و    مـي ) حـسينيه (دارند يكنفر از ملاهاي محل روي سكوي ايـوان تكيـه              و چون چند قدم برمي    

  : خواند چنين مي
  در دشت وجود طاعت جان كردي    ها كه ويران كردي  اي مرگ چه خانه

  به زير خاك پنهان كرديبردي و       هر دانه قيمتي كه آمد به وجود 
، اگر ناكـام    )ع(اكبر    كند و اگر ميت جوان باشد روضه شهادت علي          سپس يادي از شهداي كربلا مي     

و اگـر زن باشـد   ) ع(، اگر پيرمرد باشد روضـه امـام حـسين   )ع(باشد روضه شهادت حضرت قاسم   
 سپس جمعيـت    .خواند  را به مدت دو الي سه دقيقه و بسيار مختصر مي          ) س(روضه حضرت زينب    

در اين مراسم بازماندگان ذكور ميت شالي به گردن خـود           . شوند  لااله الااالله گويان روانه قبرستان مي     
  . بندند كنند و يقه پيراهن خود را نيز نمي اندازند و دو سر شال را به دو طرف سينه آويزان مي مي
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هايي بـه رنـگ روشـن     ز پوشيدن لباسپوشند، اما ا لباس سياه نمي) اگر جوان باشند(هاي عزادار   زن

  . كنند نيز خودداري مي
همچنين در همان .  بپزند و همراه جنازه به قبرستان ببرند2بايت يك بشقاب حلوا     خانواده متوفي مي  

  . كنند  تقسيم مي3شود و بين چند نفر  روز با چند من آرد، نان تهيه مي
                                                                                                                      

  مراسم بزرگداشت ميت 

پس از دفن ميت، اولين شب از هنگام غروب تا دوساعت از شب گذشـته صـاحبان عـزا              : پاي ختم 
ي برند و در راهـروي در ورودي و سـكوها           چند قاليچه و پتو به مسجد جامع مي       ) بازماندگان مرد (

و چنـد منقـل   )  درخت كنده(مقداري چوب . برند  نيز به همراه مي 4كنند، چند چراغ      اطراف پهن مي  
  . آورند  نيز مي
كنده چـوب روي منقـل      ) ولو آنكه فصل تابستان باشد    ( دو ساعتي كه مراسم ختم ادامه دارد         حدود
اخير يك سيني خرمـا  در چندساله . گذارند همچنين سيگار، توتون چپق نيز در مجلس مي     . سوزد  مي

  . آورند هم مي
نـشيند و تعـدادي نيـز جلـو در ورودي      مـي ) از در ورودي مسجد(اي    سپس صاحبان عزا در گوشه    

  . ايستند مسجد مي
خوانـد و بـا دود        اي مـي    الفاتحه و فاتحـه   : گويد  رسد، با صداي بلند مي      هر رهگذري كه به آنجا مي     

دهـد و يـا تـا         آنگاه يا به راه خود ادامه مي      . شود  يي مي و يك دانه خرما پذيرا    ) سيگار، توتون چپق  (
سـپس يـك    . شود   توزيع مي  5»الدفن  ليله«در ادامه مجلس وجه نماز      . نشيند  آخر مجلس در جايي مي    

الجمعـه، الـدهر،      يس، الواقعه، سوره  (نفر با صداي بلند به تلاوت پنج سوره از قرآن در ختم متوفي              
بعداز خواندن قرآن يك نفر از ملاهـاي آبـادي          . كنند  ز آهسته تكرار مي   پردازد و ديگران ني     مي) 6النبأ

  : خواند چنين مي
  به نبي عربي و رسول مدني 

  )ع(و اخيه اسداالله مسمي به علي         
  و به ام وم ولدها) س(و به زهراي بتول 

  و به سبطيه و شبليه همان جل زكي         
  )ع( و جعفر )ع(و الصادق ) ع(الباقر  و به) ع(و به سجاد 
  )ع(و نقي ) ع(و تقي ) ع(و علي ) ع(و به موسي         
  7العسكر والحجه والقائم بالحق  و به ذي
  الذي يضرب بالسيف بحكم ازلي        
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  اجب الان دعانا و ترحم حضرانا

  اقض حاجات لناكل غدات و عشي       
  فتقبل به قبول حسن رب دعانا

  )ع( علي به) ع(به علي ) ص(به محمد) ص(به محمد      
  : دهد سپس ادامه مي
  و وصي و هر دو پسر ) ص(مهيمنا به نبي 

  )ع(امام دين جعفر) ع(و به باقر ) ع(به عابدين       
  

  )ع(و هم به نقي ) ع(و تقي ) ع(و به رضا ) ع(به موسي 
  سمي پيغمبر) عج(و به مهدي ) ع(به عسكري       

  به حق چار ملايك به حق چار كتاب 
  امان دين پيغمبر به حق جمله ام      

  كه هر گناه كه كرديم ز آشكارا و نهان 
  8كه از همه بگذر ) ص(به حق آل محمد      

  : خواند اي مفصل مي شود و ملاي ده خطبه مياي خوانده  آنگاه فاتحه
بارالها، ملكا، معبودا، مسجودا، ثواب آيات كلام مجيد رباني كه در اين ساعت شريف لطيف نوراني                

اگـر  ( گرديده شد، ثوابش را با هزاران هزار از نور و مشاعيل بر روح مرحوم مبرور     تلاوت و قرائت  
پوشـان    اعتبار مگردان، كفن    روح او را آرزومند اين دنياي مكار فاني بي        . برسان)... زن است مرحومه  

  . هاي بهشت، بر عمر عزيزان و بازماندگان او بيفزاي بر او از حله
يكي ديگر از مردگان صـاحب عـزا،   (عف گردانيده بر روح خلد آشيان    بارالها از آنها اضعاف و مضا     

يكي ديگر از   (و از آنجا اضعاف و مضاعف گردانيده بر روح طاير باغ جنان             ) غير از تازه در گذشته    
  .9برسان...... و.......و ......و از آنجا اضعاف و مضاعف گردانيده بر روح مرحوم ) عزا مردگان صاحب
كننـدگان    شركتشود و چون اين مجلس ختم مخصوص مردان است،            جلس تمام مي  در اينجا اين م   

  . روند به منازل خود مي
  

  جاخالي 

روند و مهر و تسبيحي هـم         بعد بازماندگان از مرد و زن، به گورستان و سر قبر متوفي مي             صبح روز 
كل عمود روي قبر    سنگي كه بالاي سر متوفي، به ش      (» kal -كل  «تسبيح را به سنگ     . برند  همراه مي 

يـك قطعـه فـرش هـم        . گذارند  اندازند و مهر را روي قبر مي        مي) نصب شده است  ) در روي زمين  (
و مقداري آجيل و شيريني و ميـوه  ) محمدي (10كنند و يك كاسه محتوي آب گل       روي قبر پهن مي   
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 روز چهـارم    –روز اول و دوم و سـوم و پـنجم           (در گذشته، مجلس ترحيم چهار روز بـود         
 روز است و شب  اكنون مجلس ترحيم سه. شد و مراسم شب هفت برگزار نمي) تعطيل است

در خانه متوفي برپا    )  زنانه –مردانه  (اين مجالس به شكل جداگانه      . شود  هفت هم برگزار مي   
 . شد مي

وردن غذا، در حالي كـه هنـوز سـفره          پس از خ  
پهــن اســت، يكــي از حاضــران دعــاي ســفره  

خواند كه خواندن اين دعا اجازه براي جمـع      مي
سپس سلماني محل سفره را     . كردن سفره است  

 . كند جمع مي

 كـه روي قبـر      دارند و روي كاسه يا بشقابي شكسته        با قاشق آب گل را برمي     . برند  و حلوا همراه مي   
بازماندگان . كنند كننده تقسيم مي سپس آجيل و شيريني و حلوا را بين فقراي شركت. ريزند است، مي

اي از قـرآن قرائـت    خوانـد و بعـد سـوره    كنند، ملاي محل روضـه مختـصري مـي        گريه و زاري مي   
  . گردد مي

  
  
  
  
  

  
  مجلس ترحيم 

 روز چهـارم تعطيـل    – دوم و سوم و پـنجم        روز اول و  (در گذشته، مجلس ترحجيم چهار روز بود        
اكنون مجلس ترحيم سه روز است و شب هفت هـم           . شد  و مراسم شب هفت برگزار نمي     ) 11است  

در چنـد   . شد  در خانه متوفي برپا مي    )  زنانه -مردانه  (اين مجالس به شكل جداگانه      . شود  برگزار مي 
نزديكـان  . ه در خانـه متـوفي اسـت       يم زنان سال اخير مجلس ترحيم مردانه در مسجد و مجلس ترح         
باشد ) طاق(عدة قاريان قرآن بايد فرد . كنند متوفي با توجه به وضع مالي خود قاري قرآن دعوت مي

  .هر قاري موظف بود). 13-15...1-3-5(
در اين چهار روز دو مرتبـه قـرآن را خـتم            

اكنون قاريان اين تعهد را قبول ندارند       (كند  
ند قرآن تـلاوت    و هرچه خواستند و توانست    

  ).كنند مي
 زنانـه در دو نوبـت       –اين مجلـس مردانـه      

خوانان بـا چـاي و برخـي دخانيـات      صاحب عزا از قاريان و فاتحه. پيش از ظهر و بعداز ظهر است 
الزحمـه دريافـت      قاريان قرآن در مقابل قرائت خود حق      . كند  پذيرايي مي )  تنباكو – توتون   –سيگار  (

رونـد بـراي رضـاي خـدا ايـن كـار را انجـام                 اي خواندن فاتحه به آنجا مي     اما اهالي كه بر   . كنند  مي
كننـد و   دارند و قرائت مي  را برمي12»شصت پاره قرآن«خوانان اگر سواد داشته باشند    فاتحه. دهند  مي

  . خوانند سواد باشند، تنها فاتحه مي اگر بي
را » عربـي و رسـول مـدني      نبـي   «يك ساعت به غروب مانده يكي از قاريان قرآن همـان شـعر بـه                

كنـد تـا    خواند و در آخـر هـر بيـت صـبر مـي      ، با اين توضيح كه در اينجا بيت به بيت ميخواند  مي
مهيمنا به نبي و وصي و «را دم بگيرند و سپس شعر ...) »نبي عربي«به (حاضران در مجلس بيت اول 

  . كند را قرائت مي» ...بارالها، ملكا، معبودا، مسجودا«و آنگاه خطبه » ...هر دو پسر
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غروب روز سوم به دستور يكي از بزرگان آبادي كه به مجلس ترحيم آمده اسـت، شـال راز گـردن          
  . كنند عزاداران باز مي

  
   )خيرات(مهماني 

تا پنجمين شب جمعه، اولين شب ماه، شب چهلـم،          ها در شب سوم، شب پنجم، اولين          اين مهيماني 
شود و از قاريان قرآن و چند نفر از مهمانان ديگر  وفي برگزار ميو اولين عيد اولين سال، در منزل مت

منظور از اولين عيد، اولين عيد مذهبي با عيدنوروز بعـداز چهلـم             (كنند     به صرف شام دعوت مي     13
  ).درگذشته است

 در زمان جنگ تحميلي و به هنگام بمباران شهرها و روستاها از سوي عراق كـه بـه دسـتور دولـت                 
اكنون نيز كم و بيش بـه     . شد  تبديل مي » ناهار«، به   »شام«شي بود، به ناچار در اين مدت        ايراني خامو 

  . دهند مي» ناهار«، روز بعد »شام«جاي 
برنج و مالش و روغن (غذاي مهماني چلوخورش، چلومرغ، چلوكباب، گوشت و نخود و آب، شله      

  . و با شيربرنج است) به شكل رقيق
سـپس يكـي از   . كننـد  خواند و ديگران آهـسته تكـرار مـي    مجيد را مي   سوره قرآن    5يكي از ملايان    

يا (شام شود و   پهن مي14خواند و پس از آن هم سفره  اي كه ذكر آن گذشت، مي  قاريان شعرو خطبه
  . آورند را مي) نهار

و يـا در يـك بـشقاب شـريك          ) اگر گوشت و نخود بود    (در گذشته هردو نفر مهمان در يك كاسه         
در صـورتي كـه   ). درحال حاضر هر مهمان بهتنهايي يك كاسه يا يـك بـشقاب دارد     (د  خوردن بودن 

سـرپخش ظـرف بزرگـي اسـت كـه خدمتگـذار            . آورند  مي» سرپخش«ها خالي شود،      ظروف مهمان 
به دست دارد و براي آنهايي كه غـذاي بيـشتري بخواهنـد، از آن ظـرف غـذا                   ) سلماني(عمومي ده   
  . شود ريخته مي

خوانـد كـه    ا، در حالي كه هنوز سفره پهن است، يكي از حاضران دعاي سفره ميپس از خوردن غذ   
  . كند سپس سلماني محل سفره را جمع مي. خواندن اين دعا اجازه براي جمع كردن سفره است

  
  دعاي سفره 

  زيداالله النعم دفع االله النقم 
  به حق سيدالعرب والعجم           

  االله منتهاي ظل مزيد نعمت بي
  ر حضرت صاحب زمان شود ناگاهظهو          

  منت هر آنكه خورد و خورانيد و داد بي
  به روح والد ايشان خداكند رحمت          
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  الخصوص هر آنكس كه اين طعامش بود علي
  ببخش جرم و گناهش تو حضرت معبود          

  ادا نما توبه كونين، قروض و دينش را 
  ز روي لطف بيامرز والدينش را           

  مرز حاضرين همه را كه اي خدا تو بيا
  ز روي لطف بخوانيد جمله فاتحه را           

  نوع ديگر دعاي سفره

  االله النقم النعم دفع زيداالله
  به حق سيدالعرب و العجم          

  بادا هميشه با بركت خوان با ذلين
  اين نزله باد نوش گوارا چه انگيين          
  رازق الانامالعطيه و يا  يا واهب
   اين رزق و اين طعامده وسعتي به صاحب          

  هرگونه نعمتي است به فردوس جاودان
  بر والدين و جمله اموات او رسان           

  بهر زيادتي نعم دفع هر بلا
  خواند هر آنكه فاتحه آمرزدش خدا          

از صدر مجلـس شـروع   » selafčeسلفچه ـ  «پس از جمع شدن سفره، سلماني محل با آفتابه لگن يا 
شويند و سپس از جاي خود بلند مـي شـوند و بـه منـزل خـود       خود را مي كند و مهمانان دست       مي
  . روند مي
  

  خيرات 

 همچنين شب چهلم، اولـين عيـد و اولـين           نامند،  پنج عصر متوالي پنجشنبه كه آن را شب جمعه مي         
برنـد و    سرقبر متوفي مي17 و سفره نان 16طَبق آجيل و ميوه شيريني )  شعبان15 و   14،  13 (15برات  

 سوره قرآن و روضهخواني و خواندن فاتحه تمام شد، آن را بـين فقـرا تقـسيم                  5داز آنكه قرائت    بع
برند و هريك از زنان يك قاشق آب گل           همچنين يك كاسه آب گل با يك قاشق همراه مي         . كنند  مي

  . ريزند روي قبر مرده مي
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اولين عيد مذهبي يا نوروز كه بعداز چهلم متوفي بيايـد،           
 ـ        مـي » عيد گرفتن «همان روز را     راي نامنـد و از قاريـان ب

مـردم نيـز بـراي خوانـدن     . شود خواندن قرآن دعوت مي  
ايـن  . آينـد   و يا فاتحه بـه آن مجلـس مـي         » شصت پاره «

 . مجلس مردانه ـ زنانه است

  عيد گرفتن 
نامنـد و از      مـي » عيـدگرفتن «، همـان روز را      اولين عيد مذهبي يا نوروز كه بعداز چهلم متوفي بيايد         

و يـا فاتحـه بـه آن        » شصت پاره «مردم نيز براي خواندن     . شود  قاريان براي خواندن قرآن دعوت مي     
مجلس زنانه در منزل متوفي و مجلس مردانـه نيـز   . اين مجلس مردانه ـ زنانه است . آيند مجلس مي

درگذشـته از  ( ظهر است  12 صبح تا    8 معمولاً   مدت آن نيز  . شود  جا يا مسجد محل برگزار مي       همان
  ). صبح تا غروب بود

  
  فاتحه نشستن

آيد،  هرگاه يكي از اقوام متوفي موقع برپا داشتن مجلس ترحيم در مسافرت باشد، وقتي به آبادي مي    
نـشيند و از قـاري قـرآن          به دليل آنكه در مجلس ترحيم شركت نداشته است، يك روز فاتحـه مـي              

  . روند و فاتحه به آن مجلس مي» شصت پاره« مردم هم براي خواندن .كند دعوت مي
  

  از نردبان وارد خانه شدن 

اش بـرده   خـانواده هرگاه شخصي به مسافرت رفته باشد و به دروغ يا اشـتباه خبرمـرگ او را بـراي            
گـردد،  چون مسافر به آبـادي بر     ) اعم از آنكه مجلس ترحيم براي او برپا كرده يا نكرده باشند           (باشند

رود و وارد خانـه خـودش    گذارند و مسافر از نردبان بالا مـي  نردباني نزديك در يا ديوار خانه او مي  
  . شود مي
  

  قبر بستن 

شخصي كه در شهر ديگري فوت كرده و در همان شهر مدفون شده باشد، وقتي خبـر فـوت او بـه                      
وت شده به گورگن آبادي     رسد، بازماندگان سفارش ساختن علامت قبري به نام شخص ف           آبادي مي 

دوسـتان و بازمانـدگان     ). سـازند   اين قبر بدلي را نزديك قبر پدر يا برادر يا جد متوفي مي            (دهند    مي
خواننـد و بـراي آمـرزش         متوفي كه به قبر اصلي دسترسي ندارند، بالاي همين شكل قبر فاتحه مـي             

لوحـه نـام و   (اختن سـنگ قبـر   گاهي بازماندگان سفارش س ـ. شود  مرده همانجا خيراتي نيز داده مي     
  . كنند دهند و در همان قبر مصنوعي نصب مي مي) خانوادگي و تاريخ فوت نام

سـاله اخيـر چـون اهـالي        در چند   
، )ره(خمينـي     روستا به مرقـد امـام     

دسترســـي ... خـــوبي و ... ا آيـــت
ندارند، علامت قبر و لوحه قبـري       
ــام آنهــا در گورســتان محــل  ــه ن ب
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  . وجود دارد
  ت و احترامبزرگداش

داننـد، امـا هنـوز قيـد و           اي دين خـود را ادا شـده مـي           صاحبان عزا با برگزاري اين مراسم تا اندازه       
مثلاً اقوام نزديك متوفي تا يك سـال بـراي حنـا بـستن، عروسـي                . هايي براي آنها وجود دارد      شرط

يـر ايـن صـورت       در غ  18. كننـد   داشتن، در عيد نوروز لباس نو پوشيدن و تبريك گفتن احتياط مـي            
  19.گردد هايي از سوي اهالي مي وجود آمدن حرف شكني آنها موجب به سنت
  

  دانه باددان كاه بي

جـويي    هرگاه وارث متوفي در خيرات و ميرات كوتاهي كنند و در مخارج مجالس ياد شـده صـرفه                 
  . دانه به باد داد خدا بيامرز، كاه بي: گويند بيش از حد كنند، اهالي پشت سر وارث مي

  
  نمايي از گورستان 

با نگاهي به گورستان و دور و اطراف آن نكات زير به            . گورستان روستا، در حاشيه آبادي قرار دارد      
  : خورد چشم مي

نداشت، اما در اواخر دهه چهل ميرزا محمود باستي لـوحي  » لوحه سلام اهل قبور «ـ ابتدا قبرستان    1
لوحه «ها تأسي كردن و حالا چند         كم بعضي   كم. دندرا وقف كرد كه آن را در اول قبرستان نصب كر          

  . در قبرستان نصب شده است» سلام اهل قبور
ـ دفن ميت در قبرستان براي همه عمـومي و مجـاني اسـت و بابـت زمـين قبـر پـولي پرداخـت                         2

  . شود نمي
  . مخصوصي ندارد) مستخدم(بان  ـ قبرستان تكيه3
 در اول قبرسـتان چنـد درخـت وقفـي تـوت             فقـط (كـاري نيـست       ـ قبرستان گلكاري و درخـت     4

  ).اند كاشته
  . اند ـ در قبرستان، سالن مخصوصي بريا هفته و چهلم و سال ساخته5
  . ندارد) طارمي(ـ قبرستان و قبرها ديوار يا نرده 6
  . ـ روي قبرها مجسمه شير يا حيوان ديگري نيست7
د كـه روي آن نـام، نـام پـدر، نـام             دارن) لوحه فوت (ـ كساني كه اسم و رسمي دارند، سنگ مزار          8

اين لوحـه از سـنگ اسـت و در اصـفهان سـفارش              . خانوادگي و تاريخ فوت ميت حك شده است       
بعضي از زوار در شهر مـشهد لـوح فـوت سـفارش             . آورند  سازند و بعد به آْبادي مي       دهند و مي    مي
بيـشتر و بهتـر از   دهند تا بسازند، اما نوع سنگ و ضخامت و نوع خط و بزرگي سـنگ اصـفهان        مي
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بدخط، كوچك، نازك، و سنگ آن مايل به سبزي ) لوحه فوت(سنگ مزار مشهد . سنگ مشهد است
  . شود تر است، زود هم ساييده مي و پست

ها وقتـي بـراي       در شهر اصفهان، عوام و قديمي     . ـ شغل صاحب لوحه فوت در زفره معلوم نيست        9
نام پدر و تاريخ فوت، شكل وسيله كار مـرده را هـم       ساختند، بعد از نام و        مرده خود سنگ مزار مي    

  . كنند مثلاً اگر نانوا بود، شكل سيخ و انبر روي سنگ حك مي. كنند حك مي
البته در چندسـاله اخيـر تعـداد        (ـ تقريباً در هيچيك از قبور، عكس صاحب قبر روي قبر نيست             10

  ).بسيار تعداد بسيار اندكي ديده شده است
اند كه ايام عيد نوروز  گذاشته) كاسه كاشي يا كاسه لعابدار    ( كاسه شكسته سفالين   ـ بالاي قبر، يك   11
شكنند  اگر كاسه سالم باشد گوشه آن را مي  . بريزند» آب گل «داخل كاسه شكسته    ) يا هفته و چهلم   (

  . تا كسي طمع نكند و آن را نبرد
مندان يا جوانان از آجـر و  براي ثروت(تر و به شكل تل خاك است      ـ قبرها از سطح زمين برجسته     12

  ).شود سيمان استفاده مي
، سنگي كه عمودي نصب كنند و روي آن چيزي نوشته نيست، بـر  »seng kalسنگ كل ـ  «ـ يك 13

در ابتدا و انتهـاي  ) ها دخترها ـ زن (و دو سنگ كل براي اناث ) مردها ـ پسرها (سر مزار افراد ذكور 
  . كنند قبر نصب مي

چينند و روي  مي) اسفند يا اسپند، گياهي از تيره سدابيان(» sandalسندل ـ  «ار، ـ در نيمه دوم به14
در تمام سال نيز شاخه ياگل سرخ روي قبـر و نزديـك سـنگ كـل و لوحـه فـوت                      . گذارند  قبر مي 

  .گذارند مي
گونـه اسـت كـه در سـطح زمـين       شود و آن بـدين      هم ديده مي  » سپرده«يا  » دخمه«ـ در قبرستان    15

پوشانند  گذارند، سپس سقف آن را مي سازند و مرده را در آن مي         متر مي  2×1چك تقريباً   اطاقكي كو 
سپس هـر وقـت بازمانـدگان    . مالند تا منفذي به خارج نداشته باشد    و رو و اطراف آن را كاهگل مي       

كنند و به كربلا يا نجـف يـا مـشهد يـا قـم          ميت پولي به دست آوردند، استخوان مرده را خارج مي         
  . برند مي)  كه متوفي وصيت كرده استهرجا(

يا ) (يا سنگ كل(خوانند، چهار خط عمودي روي قبر  قبر مرده قرآن يا فاتحه ميـ كساني كه سر 16
كـشند و سـرخط افقـي را          سـپس يـك خـط افقـي مـي         . كـشند   مي» 1111«به اين شكل    ) لوحه قبر 

كشد ندانسته و مطابق رسم و سـنت         البته كسي كه خط مي    . به دست آيد  ) االله(گردانند تا شكل      برمي
  . را نوشته است) االله(داند كه اسم اعظم  كند و نمي قديم آن را رسم مي

ـ به استثناي قبر پير جنيد، عارف و صوفي متوفي به يكهزارويكـصدوپازده، كـه چهـار طـاقي و                    17
كـولي ـ   « مرد سايبان داشته و اكنون فقط دو ستون آن باقي مانده و بقيه خراب شده است و نيز يك

kowli «)  هـا پـيش در ايـن آبـادي فـوت كـرده و بـرايش چهارطـاقي                    كه سال ) غربتي، نيوج، لولي
  . ندارد) چهارطاقي= بقعه (اند، بقيه قبرها سقف و سايبان  ساخته
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) سنگ مزار، نام و نام پدر و تاريخ فـوت         (ـ اهالي عقيده دارند اگر كسي در قبرستان لوحه فوت           18
نـوعي  » بـه ارواح خـاك پـدرم   «همچنين . شود مي) كم، ضعيف(» kondكند ـ  «دش را بخواند، سوا

اگـر بخواهنـد كـسي    . خورند و در اين سوگند غل و غش و دروغ نيست      سوگند است كه اهالي مي    
  . دهند حرف راست بگويد، او را به ارواح پدرش سوگند مي

دهند؛ طلب عذاب بـراي   ده مياست كه به مر) ناسزا(نوعي فحش » âtuš kuriآتوش كوري ـ  «ـ 19
  . مرده
  
  ها نوشت پي
ـ چون در استان اصفهان دو روستا به نـام زفـره وجـود دارد، روسـتاي مـورد مطالعـه را بـا پـسوند ديگـري                            1
  )چون در بخش كوهپايه واقع شده(زفره كوهپايه : شناسند مي

  )در دوازده كيلومتري آبادي چشمه آب معدني قرار دارد(زفره آبگرم 
  )چون نيمي از بخش كوهپايه و قسمتي از برزاوند اردستان در منطقه كوهستاني واقع شده است(ه كوهستان زفر
  . دهند شور مي ـ اين حلوا را به مرده2
 قرص نان؛ هر يـك      2 قرص نان؛ كسي كه تلقين ميت را خوانده است،           2شور،    مرده: ـ اين چند نفر عبارتند از     3

 قـرص  2 قرص نان؛ و كسي كه تابوت را آورده است 2شوند،  ترحيم دعوت مياز قاريان قرآن كه براي مجلس    
بعـدها  . كردنـد   استفاده مـي  ) marzengi(مرزنگي  هايي چون لاله، شمعدان، لامپا،        ـ سابق بر اين از چراغ     4. نان

اد شـده  ها شد و پس از آنكه برق به روستا آمد اهالي باز هم چراغ را به مجلس ي                 چراغ توري جانشين آن چراغ    
  . براي آنكه اگر احتمالاً برق رفت چراغ روشن باشد و ديگر آنكه سنت سابق را حفظ كرده باشند. برند مي
گويد چون فلانـي      ـ در حال حاضر پيشنماز آبادي بعداز خواندن نماز مغرب و عشا به حاضران در مجلس مي                5

خواند و مـؤمنين نيـز        مي) الدفن  ليله(ت  خوانيم و بعد با صداي بلند نمازوحش        فوت شده است، نماز وحشت مي     
 تومان بـود، بـه   410هاي گذشته يكي از بازماندگان پولي را كه براي آخرين بار  اما در سال. شوند با او همراه مي  
داد و او اين پول را ميان مؤمنين و باسواداني كه آماده و داوطلب خوانـدن نمـاز بودنـد، پخـش                        دلاك آبادي مي  

  . رسيد مي نماز 41خواندند كه جمع آنها به  د هر كدام چهار يا پنج يا شش نماز مياين افرا. كرد مي
  . خوانند خواندند، اما چندسالي است ه سوره قدر را نيز مي  سوره را مي5ـ تا چند سال قبل اين 6
  . نشينند ايستند و بعد از يك دقيقه مي ـ در اينجا گوينده و حاضران مي7
  : خوانند ر چنين ميـ گاهي به جاي اين شع8

  و وصي و هردو پسر ) ص(مهيمنا بي نبي
  )ع(امام دين جعفر ) ع(و به باقر ) ع(به عابدين         
  )ع(و هم به تقي ) ع(و تقي ) ع(و به رضا ) ع(به موسي 
  اندر كه هست غيب) عج(و به مهدي ) ع(به عسكري         

  ماماي يازده معصوم) س(به حق فاطمه 
  را، رسول را دختر ) ع(كه زوجت است علي        

  حق هر ملكي كو مقرب است تو را به 
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  به هر صحيفه كه نازل نمودي اي داور         
  هر آن گناه نهان يا كه آشكارا بود

  زما مؤاخذه منما از آن گنه بگذر         
فرد با سوادي كه اطلاعـات مـذهبي دارد و آداب و مناسـك دينـي منطقـه سـكونت خـود را           (ـ البته ملاي ده     9
هركدام از در گذشتگان را با تشريفات و عناويني چون طاير باغ جنـان، بهـشت آرامگـاه، بلبـل            ) كند  دايت مي ه

مـثلاً اگـر   . دهد خوانند و لقبي مناسب به آنان م    مي... گلزار جنت، مرحوم، مغفور، جنت مكان، رضوان آرامگاه و        
؛ اگر عالم و باسـواد باشـد   »فخرالسادات«، »هراذريه ز«، »شجره باغ مصطفي«، »ذريه بتول«متوفي از سادات باشد   

، »خيرالحاج«؛ اگر حاجي باشد »الاشراف زيده«؛ اگر از غنيا باشد      »شيخ«،  »...ا  آيت«،  »الاسلام  حجت«،  »شريعتمدار«
» نـشان   عزت» «عاليجاه» «عالي شأن » «كربلايي» «مشهدي«و اگر فردي عادي باشد، عناويني چون        » اشرف الحاج «
  . شود  گفته ميبه او... و
ها رو به پژمرده شدن  دهند، پس از چند روز كه گل هاي گل محمدي، گل مي    در فصل بهار هنگامي كه بوته      ـ10
ريزنـد و نـوعي    كنند و در اين گونه موارد، آنها را در آب مي          هاي آن را جدا و خشك مي        روند، اهالي گلبرگ    مي

  . گويند مي » ogolاُوگُل ـ«ل يا آورند كه به آن آب گ به وجود مي) يا گلاب(عطر 
فوت كند، به محض رسيدن خبـر بـه ايـن آبـادي، بـه احتـرام                 ) صاحب عمليه (الشرايطي    ـ اگر مجتهد جامع   11

گردد و    يا مسجد آبادي برگزار مي    ) حسينيه(اين مجلس در تكيه     . شود  خواني برپا مي    درگذشت او، مراسم فاتحه   
  . مدت آن يك روز است

اي مناسب بخواند و زنجيرزنان هم  ه زنجيرزنان هم، زنجيرزنان را خبر كند و براي آنها مرثيه          ممكن است سردست  
صاحب مجلس ترحيم و كسي كه در اين مجلس صاحب عزاست، پيشنماز با يكي از علماي آبـادي                  . دم بگيرند 

ر مجلـس تـرحيم     طوري كه قاريان قرآن به دعوت پيشنماز د       . كند  است و اوست كه وظيفه هر يك را تعيين مي         
هريك از رهگذران يا كساني كه باخبر       . شوند  آورند و مشغول تلاوت قرآن مي       شوند و قرآن و رحل مي       آماده مي 

. خواننـد  سوادان فاتحه مي بي. خوانند مي» شصت پاره«اگر سواد داشته باشند   . آيند  شوند، به مجلس ترحيم مي      مي
منـد اهـدا      كنند، هزينه قند و چاي هم توسـط اشـخاص علاقـه             ي مطالبه نم   الزحمه   هم حق  خدمتگزاران و قاريان  

  . شود مي

(ـ شصت پاره قرآن     12
60

انـد و معمـولاً در        همان نيم جزء قرآن مجيد است كه بانيان خير وقف كـرده           ) قرآن1

برنـد و   عزا مـي اگر مجلس در خانه صاحب عزا باشد، شصت پاره را به منزل صاحب . مسجد آبادي وجود دارد 
  . گردانند بعداز يك هفته به مسجد برمي

كه اسامي مـدعوين  (ساير مدعوين به وسيله دلاك آبادي     ) اند  كه نگفته دعوت شده   (ـ به استثناي قاريان قرآن      13
  . شوند دعوت مي) به دلاك گفته شده است

فراخواندن بـه ميهمـاني اسـت و        اين عبارت،   (» امشب تشريف بياوريد منزل فلاني قلياني بكشيد      «: شيوه دعوت 
  ).منظور از گفتن كشيدن قليان، خوردن غذاست

كنند، از جنس قمكار يا كرباس است و اين بيت شعر را روي سفره بـا خـط      هايي كه پهن مي     ـ سفره يا سفره   14
  : توان خواند خوش و خوانا مي

  برين خوان يغما چه دشمن چه دوست        اديم زمين سفره عام اوست 



 ٩٩

هـاي كوچـك      پزند، اين حلوا را در بشقاب       كنايه از اينكه حلوا مي    . »اندازند  بو راه مي  «راي شب اول برات     بـ  15
  . كند عقيده دارند مرده بوي آن را استشمام مي. كنند ريزند و بين دوستان و همسايگان تقسيم مي مي
  . ـ آجيل شامل خرما، كشمش، نخودچي، بادام، گردو، گاهي به و انار است16
  . گويند» oškovaاشكوا ـ «شود،  ـ به اين نان كه مخصوص مرده پخته مي17
گيرنـد    ها به بعد از مراسم چهلم و اولين عيد، عقد يا عروسي مي              سال، مدتي طولاني است بعضي      ـ چون يك  18

  . بندند يا حنا مي
مگـر  «: گفتنـد  ارد كـه مـي  شود كه مثلاً  يكي از اقوام متوفي عقـد يـا عروسـي د     ها زماني زده مي     ـ اين حرف  19

اند   چقدر خوشحال «: گفتند  بست مي   اگرحنا مي . »خدا بيامرزد فلاني قبرش خشك نشده     » «اند،  چغندر خاك كرده  
  ».كشند حيا از مردم خجالت نمي چه بي«، »كه فلاني فوت كرده است

  


